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عنايت به شاهنامة فردوسي و شاهنامه سرايي در عصر فرمانروايي مغولان برايران

)ي در تاريخ مغولدو شاهنامة خطّ:بررسي موردي(

1دكتر جواد عباسي

2جواد راشكي علي آباد

چكيده

- نگـاري، شـاهنامه  در كنار رونـق تـاريخ  ،ويژه از دورة مغول به بعداز اواخر سدة ششم هجري و به

هايي با هدف ثبت رويـدادهاي تـاريخي پديـد    مهقرار گرفته و شاهناتوجهسرايي تاريخي نيز مورد 

ــدآمد ــاهنامه . ن ــن ش ــرودن اي ــراي   در س ــويي ب ــي همچــون الگ ــاريخي، شــاهنامة فردوس هــاي ت

ايـن  طـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم  در    سرايان بود و به همين دليل، روح حاكم بر آن نيز بهشاهنامه

هـاي مغـولي در   هـا و حماسـه  طورهرغم جايگزين شـدن اس ـ اين به.هاي تاريخي جلوه يافتسروده

يعنـي تـاريخ قـوم مغـول و     ،هـا اقتضـاي موضـوع ايـن شـاهنامه    هاي اين دوران است كه بهسروده

شـدن  روشـن توانـد بـه  مـي هاي منظوم بررسي محتواي اين تاريخ.فرمانروايان برخاسته از آن بود

،ايـن ميـان  در.صـر مـدد رسـاند   تـاريخي ايـن ع  تحـولات اي از تاريخ ادبي ايران و نيـز  ابعاد تازه

.انـد، از تـازگي بيشـتري برخوردارنـد    ي بـاقي مانـده  صورت نسخة خطّهايي كه همچنان بهمنظومه

مغـول  تـاريخ بـاب ها هستند كه درمهم از اين شاهنامهةدو نمون» نامهشهنشاه«و » شهنامة چنگيزي«

تصـويري از جايگـاه   ن دو اثر براي ارائـة تحليل  ايوو تجزيهمعرفّيمقالة حاضر به .اندسروده شده

.پردازدة مورد بحث ميرسرايي در دوشاهنامه و شاهنامه

.ة چنگيزينامه، شهنامنگاري منظوم، شهنشاهشاهنامة فردوسي، تاريخ:هاكليد واژه
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مقدمه 

ايرانيـان بـه   توجـه ه بـه اوج رسـيد،   پي حركتي كه در نهضت شـعوبي پس از ورود اسلام به ايران و در

 ـ با تشكيل حكومت. خودشان جلب شديروايات ملّ ويـژه در  ت ايرانـي بـه  هاي مستقل و احيـاي هوي

.كشـيده شـد  ادبيـات هايي چون زبـان و  اين روند رشد چشمگيرتري يافت و به عرصه،نيانامازمان س

 ـ- سرودن روايات حماسـي  اين امر ايرانيان را در مسير ترجمه، تأليف و ايـج در ايـران پـيش از    ريِملّ

اسلام قرار داد؛ در چنين شرايطي بود كـه چنـدين خداينامـه بـه عربـي ترجمـه شـد و چنـد شـاهنامة          

در واقع تـاريخ ايـران باسـتان    ). 11- 1387:10اسلامي ندوشن،(ي به نظم و نثر پديد آمد ملّ- حماسي 

را بـيش از پـيش بـه گذشـتة خـود      اي جلوه داده شد كه ايرانيان در قالب افكار حماسي شديد به گونه

اين نگـرش كـه تـا دورة نزديـك بـه عهـد       ). 1333:143صفا، (مغرور و از وضع موجود ناراضي كند 

تـدريج از  هاي ايرانـي بـود، ازآن پـس بـه    ها و منظومههايي محتواي قالب شاهنامهمغول با فراز و نشيب

دينـي  - هـاي حماسـي  خي و منظومـه تـاري - هاي حماسيي به سمت منظومهملّ- هاي حماسي منظومه

تـاريخي عمـدتاً تـاريخ ايـران بعـد از اسـلام را دربـر        - هاي حماسي محتواي منظومه. تغيير جهت داد

توان در عين حال نتيجـة فضـايي دانسـت    هاي تاريخي در دورة مغول را ميپيدايش شاهنامه. گرفتمي

حوادث تـاريخي  ،در اين دوره.ن پديد آمده بودات در ايرانگاري در عرصة ادبيدنبال نهضت تاريخكه به

1385رزمجـو،  (ها شـد  هاي تاريخي موضوع اصلي شاهنامهشخصيتهاي قهرماني مربوط به يا داستان

1356اتـه،  (ي رسيده بـود  هاي تاريخي كه در عهد تيموريان به رشد و ترقّنهضت سرودن منظومه).78:

در ايـن ميـان در عصـر صـفوي،     ). 1370:589مرتضـوي،  (فت تا عصر قاجار نيز كمابيش ادامه يا) 62:

. ها قرار گرفتندنيز موضوع شاهنامه- ويژه شيعي به–پيشوايان و قهرمانان مذهبي 

به شاهنامة فردوسي در دورة مغولتوجه

هاي تـاريخي داد، شـاهنامة فردوسـي    هاي حماسي جاي خود را به شاهنامههنگامي كه نگارش شاهنامه

شـاهنامة  بـه هاي گوناگون شاهد عنايتاين به شكلنظير مطرح بود و بنابرن به عنوان الگويي بيهمچنا

پژوهي براي نخستين بـار توسـط حمـداالله مسـتوفي آغـاز      فردوسي هستيم؛ آنچنان كه نوعي از شاهنامه

تـأثير  شعراي اين عصر فردوسي را سـتودند و در آثـار خـود از او    ).309- 1372:311رياحي، (گرديد 
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 ـتوجـه نگاران نيز به فردوسي و شاهنامه تاريخ.پذيرفتند هـاي خـود از   آنـان در تـاريخ  . ي داشـتند خاص

طريق تشبيه و تمثيل به شاهنامة فردوسي نظر داشـته و بـراي افـزايش نيـروي كـلام منثـور خـويش از        

). 30- 35: 1389راشكي، (گرفتند لاي روايات تاريخي بهره مياشعار شاهنامه در لابه

ي در تـوجه نگاران ايراني، حاكمان مغول نيز به شـاهنامه عنايـت و   علاوه بر نخبگان، شعرا و تاريخ

اي اسـت كـه در آن مفـاهيم سياسـي مسـتقيماً از      گويا آنـان دريافتـه بودنـد ايـران جامعـه     .خور داشتند

سياسـي  - فرهنگـي تـلاش داشـتند بـا اسـتفاده از نمادهـاي      ،بنـابراين . گيردهاي دور نشأت ميگذشته

: 2007وينـگ،  (اي و تاريخي ايرانيـان ارتبـاط دهنـد    همچون شاهنامه، به نوعي خود را به گذشتة افسانه

گـذار حكومـت ايلخانـان مغـول درايـران ،      رو است كه در عهد فرمانروايي هلاكوخان، بنياناز اين). 32

ص بـه قـانع، شـاهنامة    روني مـتخلّ كـاز شاعري از اهالي كازرون به نام ابوالفضل بن احمـد بـن بنجيـر   

فردوسي را از ابتدا تا انتها در قالب وزني متفاوت با آنچه كه فردوسي سروده بود، به  نظـم كشـيد و در   

جالب اين كه وقتي قـانع  .پايانِ حكايت هر يك از شاهان، مدح و تخلصّي نيز به هولاكو اختصاص داد

تقبال بسيار واقع شد و در حق وي مقـررّي خـوبي برقـرار    اين شاهنامه را به هلاكو تقديم كرد، مورد اس

شـكاريِ اباقاخـان در   - هـاي كـاخ تفريحـي    همچنين بر ديـواره ). 3/317:ق1414ابن الفوطي، (گرديد 

بالاخره آن كه علاقـه و دلبسـتگي   ).32: 2007وينگ، (تخت سليمان، اشعاري از فردوسي نقش بسته بود 

اي بود كه رغبت يافتند تاريخ نياكان آنـان نيـز بـه سـبك و سـياق     گونهبرخي از ايلخانان به شاهنامه به 

در پيونـد بـا رونـق    ).603- 604و591- 1370:592مرتضـوي، (بـه نظـم كشـيده شـود     شاهكار ايراني

كـه شـاهنامة   ،موضـوع هـاي ايرانـيِ  عـلاوه بـر زمينـه   ،حماسي در عهد مغـول –هاي تاريخي سرايش

.رسداي به زمينة آن در بين مغولان نيز ضروري به نظر ميارهاشفردوسي الگوي آن بوده است،

ها يـاد  بيليكتوان از تاريخي مي- نگاري در نزد مغولان براي يافتن آثار ادبيدر مورد پيشينة تاريخ

شد كه هر از گاهي  بـه ميـل او يـا    گفته ميبيليك كه در لغت به معني دانايي است، به سخنان خان .كرد

غالبـاً بـه   ،ويژه آنهايي كه متعلقّ به چنگيزخان بودندهب،هامتن بيليك.آمدندز به نگارش درميبراساس نيا

. اي در نزد مغـولان برخـوردار بـود   ت ويژهشد و از اهميشيوة منظوم يا دست كم نثر مسجع تدوين مي

هـاي  بيليـك ).118/ 1: 1352بارتولـد،  (بيليك در واقع ميراث ادبي چينيان بود كه به مغولان رسيده بـود 
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تي برخوردار بودند كه درمواردي آگاهي از آنهـا معيـاري بـراي    چنگيزخان در نزد مغولان از چنان اهمي

).ب203: س س585خ .كاشاني، ن(برگزيدن شاهزادة لايق براي تاج و تخت بود

شـمار  هـاي تـاريخي منظـوم بـه    توان آن را در رديف حماسهترين اثري كه ميها، مهمبه جزبيليك

منگغـول اون  يـا  ي مغـولان تاريخ سرّاست كه به Yuantchao-pi-cheيوان چائو پي شهرسالة ،آورد

نـام  .1)16: 1345تسـف، (نيـز شـهرت دارد   Monggol-un ni,uca tobchianآنچا تـوبچي ني او

س تقـويم  آيـد كـه بـر اسـا    ي و زمان تأليف آن معلوم نيست؛ تنها از محتواي آن برميف تاريخ سرّمؤلّ

اي خانـدان  هاي اسـطوره ي از سرچشمهيرويدادها«حيواني در سال موش به پايان رسيده و دربر دارندة 

باشـد  مـي » اي تـا اواخـر دوران حكومـت نخسـتين جانشـين اوگتـاي      هاي افسانهچنگيزخان در دوران

). 12: 1371مورگان، (

تـوان آن را  مـي ) 10- 11: 1383ليو، پ( از آنجا كه در تاريخ سريّ قطعات شعر حماسي وجود دارد

ف در يـك  اي تاريخي دانست كه صنعت توزيعِ به كار رفته در آن نشان از مقصود شاعرانة  مؤلّحماسه

هـاي مختلـف   ايـن اثـر در واقـع جنبـه    ).256- 257: 1352گروسه، (حماسي دارد- آفرينش  تاريخي 

ل آنهـا بـر محـور تـاريخ قـوم      سـير تحـو  يعني چگونگي تشكيل ايـلات و  ،تاريخ و فرهنگ مغولستان

ها و قهرمانان كـم و بـيش مهـم،    شخصيت، شناخت )كه چنگيز نيز از آن برخاسته بود(بورجيقين قيات

سلسله نسب چنگيزخان، تأسيس حكومت و تبديل آن به امپراتـوري و شـئون مختلـف زنـدگي ايلـي      

يد و افكار و وضع جغرافيايي مغولسـتان  اي، زندگي اقتصادي، عقاهمچون روابط خانوادگي و بين قبيله

- 25: 2002اونـن،  ؛228- 229: 1352بيـاني، (دهـد و مراكز مهم استقرار ايلات را مورد بحث  قرار مـي 

26 .(

و شـامل  ) 231:همـان  (عبـارت از روايـات شـفاهي دورة چنگيزخـان    تاريخ سريّاز نظر سبك، 

 ــ  ــه ب ــاتي اســت ك ــه ه شــيوة محــاورهقطعــات منظــوم طــولاني و سرشــار از مكالم اي نگــارش يافت

آنجا كه در اين كتاب چنگيزخان محور اصلي حماسـه اسـت، بـه قـولي     از). 16: 1371مورگان،(است

- بارتولـد نيـز تـاريخ سـريّ را اثـري حماسـي       )  6: 1383بياني،(مي توان آن را حماسة تموچين ناميد

سـرايي در نـزد   هـاي حماسـه  ونـد بـا زمينـه   پيدر).119- 120/ 1: 1352بارتولـد ، (ناميده استپهلواني 

چنانكـه برخـي   .كـرد توجـه يعني آيين عمدة رايج در ميان مغولان نيز ،مغولان بايد به تأثير آيين شمني
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سـرايي  صاحبنظران از عناصر موجود در اين آيين همچون جادوگري به عنوان مدخلي بر سـير حماسـه  

نظـر قـرار   هاي بزرگاني چون فردوسي را مدم آن بر سرودهآثار غيرمستقيحتيّدر جهان ياد كرده اند و

).9- 20: 1386خالقي مطلق،(اندداده

هـاي  هاي موجـود در جامعـة ايرانـي و در مقياسـي كمتـر سـنتّ      اي از زمينهبدين تريتب مجموعه

تـاريخ سـروده  .سرايي در قرون هفتم و هشتم هجري انجاميـد شناسي و شاهنامهمغولي به رونق شاهنامه

الــدين ، شــمس)نامــهغــازان(، نورالــدين اژدري)ظفرنامــه(هــاي زجــاجي تبريــزي، حمــداالله مســتوفي

از ايـن بـين در ادامـة بحـث     .در چنين فضايي پديد آمدند) نامهشهنشاه(و احمد تبريزي) شهنامه(كاشاني

بـر  تقليـد از آن در عصـر فرمـانروايي مغـولان     حاضر بـراي تبيـين تأثيرگـذاري شـاهنامه فردوسـي و     

انـد،  خطـي بـاقي مانـده   ةدو مورد اخير كه همچنان به صورت نسخ،)قرون هفتم وهشتم هجري(ايران

.گيرندبررسي و تجزيه و تحليل محتوايي قرار مياجمالي، موردمعرفّيپس ازيك 

)الدين كاشانيتاريخ منظوم شمس(شهنامة چنگيزي- 1

اي كـه  ظـاهراً قصـيده  . يل قرن هشتم هجري استالدين كاشاني از شعراي اواخر قرن هفتم و اواشمس

جويني سروده، نزد ادبـاي آن روزگـار بـا اسـتقبال     صاحب ديوانِمحمدوي در مدح خواجه بهاءالدين 

در بـاب زمـان تولّـد كاشـاني     ).1362:737مسـتوفي، (اسـت مواجه شده و موجب شهرت وي گرديده

مي هـروي و  امـا ق سروده و بـراي  673در سال به شعري كه ويتوجهبا اماآگاهي در دست نيست، 

مجد همگر فرستاده و در آن از آنان پيرامون ارجـح بـودن انـوري يـا ظهيرالـدين فاريـابي در شـاعري        

تـوان احتمـال داد كـه تولّـد وي دسـت كـم       ، مي)»مقدمة مصحح«25- 28: 1344مي هروي،اما(پرسيده

وي نيـز گويـا در زمـان سـلطنت ابوسـعيد آخـرين       وفـات .استحدود دو دهه قبل از اين تاريخ بوده

).  3/191: 1362خواندمير،(ايلخان مغول در ايران بوده است

هـاي تـاريخي عصـر ايلخانـان     الدين كاشاني از منظومهيا شاهنامة منظوم شمس» شهنامة چنگيزي«

ــازان    ــت غ ــه درخواس ــي و ب ــاهنامة فردوس ــد از ش ــه تقلي ــه ب ــت ك ــده  اس ــارش درآم ــه نگ ــان ب خ

تـاريخ  يـا  التّـواريخ  جـامع ازآنجا كه اين منظومه به نوعي صورت منظـوم  ). 380: 1370مرتضوي،(تاس

: 1362خوانـدمير، (»خـان تـاريخ غـازان  «يـا  ) 737: 1362مستوفي،(»تاريخ غزاني«است، به مبارك غازاني



دومشمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 24

رالـدين  خواجـه نو ةنام ـجـدا از غـازان  لازم به يادآوري است كه اين اثـر .نيز معروف شده بود) 3/191

.آن سروده شده استاژدري است كه پيشتر بدان اشاره شد و حدود نيم قرن پس از

اي از وجـود شـهنامة چنگيـزي خبـر داده و آن را  منظومـه     . ش1314علي تربيـت در سـال   محمد

تربيـت همچنـين از دو نسـخة خطّـي     .كـرد معرفّيخان شامل تاريخ مغول از آغاز تا پايان زندگي غازان

در دانشـكدة  - كـه نسـخة ناقصـي اسـت    - كتابخانة حميدية اسـتانبول و ديگـري  مه، يكي دراين منظو

خـان يـا شـهنامة    معقول و منقول دانشگاه تهران خبر داده و افزوده كه نسخة استانبول به نام تاريخ غازان

بعدها منوچهر مرتضوي از روي نسخة خطـي ديگـري از   ).32: 1314تربيت، (شودچنگيزي شناخته مي

كه در كتابخانة ملّـي پـاريس بـه    » الدين كاشانيتاريخ مغول در بحر متقارب از شمس« ظومه با عنوان من

 ـ . پرداختمسائل عصر ايلخانانموجود است، به معرفي اين اثر در كتاب 1443شمارة  ي از وي بـه تأس

- 625: 1370،مرتضـوي (داده اسـت »  تـاريخ منظـوم مغـول   «به اين منظومة تاريخي عنوان ،ادگار بلوشه

.از اين پس ما نيز از آن با همان عنوان شهنامة چنگيزي ياد خواهيم كرد).590

اي از آن در كتابخانة مجلـس شـوراي اسـلامي بـه     گيري براي يافتن متن اين منظومه، نسخهدر پي

ةشـده توسـط تربيـت در دانشـكد    معرفّـي از آنجا كه دربررسي صورت گرفته نسخة خطي .دست آمد

يافت نشد، به نظر مـي رسـد نسـخة بـه دسـت      ) معقول و منقول سابقةدانشكد(انشگاه تهرانالهيات د

كتابخانة مجلس شوراي اسلامي كه به شهنامة چنگيزي و تاريخ منظوم كاشاني موسـوم اسـت،   آمده در

كتابخانـة دانشـكدة معقـول و منقـول تهـران      علي تربيت سراغ آن را درمحمداي است كه همان نسخه

از آنجـا كـه   . چرا كه اين نسخه نيز همانند آن، ناقص و به شهنامة چنگيزي نيز موسـوم اسـت  . بودداده 

اي برقـرار كـرد   وجود اين نسخه رابطهعلي تربيت نمايندة مجلس بوده، شايد بتوان بين دو محلِّمحمد

اكنون تنهـا يـك   ،در هر حال. كه وي آن را به طريقي به كتابخانة مجلس منتقل كرده استو احتمال داد

كتابخانة مجلس موجود است كه براي بررسي حاضـر عكسـي از آن  بـه    شهنامة چنگيزي درنسخه از

ح از ايـن اثـر نيازمنـد دسترسـي بـه      اگرچه ارائة يك متن مصح.تهيه شد)ديسي(صورت لوح فشرده 

و تحليـل  معرفّـي ا در توانـد منظـور مـا ر   همين نسخه نيز مياماباشد، آن ميهاي موجود ازهمة نسخه

.و تأثيرپذيري آن از شاهنامة فردوسي  برآورده سازدي محتواي اثركلّ
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سـانتيمتري  17×22حـدوداً  ) ورق(بـرگ 335اي شـامل  ي مورد بحث كتابي با جلـد قهـوه  نسخة خطّ

1297الاول سـال  بـاقر در چهـارم جمـادي   محمـد شخصي به نـام  ، به خط نستعليقرا اين متن. است

نسخه با جوهر سياه نگاشـته  . استكرده كتابت ،قمري از روي متني كه ما اطلاعي از آن نداريمهجري 

اي بـه خـط قرمـز    عناوين به خط قرمز بوده و گاهي اوقات در متن اصلي حرف، نقطه و كلمهاماشده، 

ور نسـخة مـذك  .با هدف تصـحيح آن بـوده باشـد   ،فات كاتب در متنشود كه احتمال دارد تصرّديده مي

ص كردن ترتيب اوراق در پايـان هـر بـرگ، نخسـتين     به شيوة رايج براي مشخّاماگذاري نشده، صفحه

چنانكـه اشـاره شـد نسـخة شـهنامة      .هاي برگ بعدي در فاصلة بين دو مصراع بيت آخر آمده استواژه

از در آغ ـ) صـفحه 16(هايي دارد؛كاتب هشت بـرگ  چنگيزي در كتابخانة مجلس كامل نيست و افتادگي

ا بـراي  بـه همـين جهـت در اينج ـ   .را در پايان سفيد گذاشته اسـت ) صفحه5(و دو برگ و يك صفحه 

از توصيفي كه منوچهر مرتضوي از روي نسخة پـاريس دربـارة ايـن    ،ين آنآگاهي دادن از مطالب آغاز

.شودقسمت ارائه داده، استفاده مي

شـده  آغاز) ص(ه و نعت حضرت رسولشهنامة چنگيزي نيز با تحميدي،هامطابق رسم ديگرديوان

خـان  يعني غـازان ،اي از خواجه عبداالله انصاري نقل شده و مدح ممدوحين كاشانياست؛ سپس موعظه

خـان  كـه غـازان  گويدسراينده مي، »در سبب وضع اين كتاب« ذيل عنوان،در ادامه.و الجايتو آمده است

در مجلـس بزرگـان   ،ردن ياد و خاطرة نياكان خويشجا گذاردن نامي نيكو از خود و زنده كبه منظور به

 ـ   كه منظومهاظهار تمايل كرد افزايـد كـه خواجـه    كاشـاني مـي  .ه شـود اي حاوي تـاريخ قـوم مغـول تهي

االله همداني از اين پيشنهاد و تمايل ايلخـان اسـتقبال كـرده و او را بـه انجـام ايـن كـار       ين فضلرشيدالد

رشيدالدين خود مأموريت يافته بـود بـا اسـتفاده از منـابعي چـون      دانيم خواجهچنانكه مي.تشويق كرد

لاعـات افـراد   گيـري از اطّ و بهـره ) پولادچينگسـانگ ("پولادجكسان"هاي ، آگاهي»منثور تاريخ تركان«

بـه رشـتة نظـم كشـيده     ،مرحلة بعد توسط فردي از اهـل فـن  ه كند تا دركهنسال مغول، تاريخي را تهي

 ـ) ع(شامل تاريخ قوم مغول از عهد نوح نبيهنگامي كه دفتري. شود يافـت، بـه   ف تحريـر تا عصر مؤلّ

بـه نقـل از   601- 607: 1370مرتضـوي، (شودمأمور نظم اين تاريخ مي» شمس كاشاني«خان اشارة غازان

).ي پاريسنسخة كتابخانة ملّ
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نبـال آن وارد شـرح   آورده و بـه د » فضـيلت علـم تـاريخ   «مات، ابياتي را در كاشاني پس از بيان اين مقد

:كندچنين شروع مي»آغاز داستان«روايات تاريخي شده و بحث اصلي را با عنوان 

چو پولادجكسان و خواجه رشيد«

كرد فرخنـده ميــــر  روايـت همي

تركان چنيــن كرد پــولاد يـــاد  ز 

نشستند با هم چو پيـــــر و مريــــد  

ـــا وزيــــــر  وزو مي نيــوشيــد دانـ

ـــژاد كه ـد ايــشان ز يـافــث نـ دارنـ

)1370:607نقل از مرتضوي،(

كاشاني با اين برداشت رايج از تاريخ عالم و قوم مغول كه پـس از طوفـان نـوح سرفصـل جديـدي در      

.شود، به گزارش تاريخ عمومي قوم مغول و ايلخانان مي پردازدزندگي بشر شروع مي

امة فردوسي و تجليّ روح ايراني در روايت تاريخ مغولانتأثير شاهن:1- 1

گفتـار انـدر سـاختن اغوزخـان     «متن نسخة شهنامة چنگيزي در كتابخانة مجلـس شـوراي اسـلامي بـا     

او نخست به دوران پيش از چنگيزخـان  ).الف9: كاشاني،پيشين(شودآغاز مي» گردون را و تربيت براق

هاي اقـوام مختلـف تـرك    ها و درگيرينشاء تركان و مغولان و جنگهاي قوم مغول، مپرداخته و افسانه

قـوا،  اي قوم مغول و نيز افسـانة آلان العادة اغُزُخان پادشاه اسطورهكارهاي خارق.و مغول را آورده است

در ادامـه، رويـدادهاي عصـر    ).الف29- الف9:همان(جدة بزرگ مغولان نيز در اين قسمت آمده است

حد كردن قبايل مغول، حملات وي به نواحي چـين و مـاچين، حملـه    وهاي او براي متّچنگيزخان، تكاپ

ارائـه شـده   ،به قلمرو خوارزمشاهي و حوادث عصر جانشينان او در شرق تا حملـة هولاكـو بـه ايـران    

بقية شهنامة چنگيزي به روايت تاريخ سلسلة ايلخاني از حملة هلاكـو بـه ايـران تـا زمـان غـازان       .است

هـا و  هايي كه بـر محـور اسـطوره   بدين ترتيب در شاهنامه).الف و بعد205: همان(اص داردخان اختص

تـاريخي ايرانـي   اي وهاي اسـطوره شخصيتجاي ،ترك- اند، قهرمانان مغولتاريخ مغولان نوشته شده

ايي نيـز  در چنين فض ـحتيّفردوسي مةشاهنار ازچنانكه خواهيم گفت روح ايراني متأثّاما.گيرندرا مي

پـاي  شعري بـه ها از نظر وزانت ادبي واز آنجا كه اين تاريخ سروده،علاوه بر اين.دهدخود را نشان مي

 ـ شـاهنامة ت ايراني را ازاند ذهنيرسند، خود به خود نتوانستهشاهكار فردوسي نمي ت فردوسـي و هوي

.ايراني دور سازند
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هـاي ايرانـي بـه    نامـه مباحث مربوط به سياستكاشاني در شرح حكايات تاريخي، گاه گريزي به 

مـة  شـاهنا از جملـه آنكـه تحـت تـأثير     . ت حكومت زده استويژه در زمينة مباحث مربوط به مشروعي

.ايران باستان را در مورد فرمانروايان مغـول بـه اسـتعاره گرفتـه اسـت     هاي ايرانشهريِفردوسي، انديشه

:گويدبراي مثال در مورد چنگيزخان مي

»                                  بخت جوانش نخفت       كه با فــرةّ ايــــزدي بود جفتخفت او و ب«

)ب54: همان(

ا به يـاد مفهـوم فـرّ   ز نور،كاشاني راي چنگيز و باردار شدن او اهمچنين افسانة آلان قوا جدة افسانه

با خورشـيد و روشـنايي   » فر«يا فرةّ ايزدي در انديشة ايراني انداخته است؛ چرا كه بر اساس اين انديشه

» ت حكومـت د مشروعيمؤي«و از لوازم و اركان پادشاهي و ) 58- 1384:59متين دوست،(ارتباط داشته 

خــان و جانشــينان وي در ايــران را  چنگيز،بــدين ترتيــب كاشــاني). ز: 1383ســودآور، (بــوده اســت

:داندصراحت برخوردار از فرةّ ايزدي ميبه

به حكــم خــدا آنچـنـان دلـبــري«

....................................................

هــنگــــام زادن به امـــر خـــدابه

....................................................

ـود يــارشـــان كــه فــــرّ الهــي بـ

شــــوهريشــد آبستـن از نور بي

....................................................

قوا ســه پسـر شــد جـــدااز آلان

....................................................

»هـم آيـيــــن شـــاهي بود كارشان

)ب17- الف18:همان(

به انديشة سياسي ايرانشهري در ساير متون عصر مغول و از جمله متـون تـاريخي نيـز قابـل     توجهه البتّ

رشـيدالدين فضـل   التّـواريخ جـامع شناسايي است و چنانكه خواهيم گفت كاشاني در اين مورد وامدار 

ر شاهنامة فردوسي بر او و تأكيد  بيشـتر او بـر هماننـد    در عين حال نبايد از تأثي.االله همداني بوده است

.بخش غافل بودتمشروعيانگاري با الگوهاي ايرانيِ

بخـش براسـاس انديشـة ايرانشـهري نيـز      تبه جز موضوع فرةّ ايزدي، كاشاني به عناصر ديگر مشروعي

ديـن  «و » دادگـري «مفهـوم  انـد دو از ايـن جملـه  .داشته و آنها را نيز به مغولان تسريّ داده استتوجه

:گويددر مورد چنگيزخان مي.اندكار گرفته شدهخان بهكه در مورد چنگيزخان و غازان» پروري
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سايـــــة ايـــــزدست2شـــه دادگـــر« 

جهان چون تـن اسـت و شهنشـاه سـر    

...................................................

كـه شــاهي بـود دادگــر   3هــرآنكس

كه پيـوسته بـا داد جفـت اسـت ديــن     

شه دادگــر را تـــو كـافــر مـخــوان   

روان در جــــهان داد كــرد چـو نوشــين 

ازآن شد بهــشت بريــــن جـــاي او   

ـــود     چو چنگيزخـان همچنيــن راد بـ

ز فرمان او سركشيـــدن بـد اســـت   

در مهــــاي دگـــر   دگـر مـــردم انـ

...................................................

بدو جز به ديـن پــروري ظـن مبــر    

بل اين عـين آنسـت و آن عـين ايـن    

كه دادست حــق ديـن بـدو در نهـان    

محمد بــه نيــــكي ازو يـــاد كــرد    

ـــود راي او  ــش و داد ب ــه زي بخش ك

ـــش و داد بــود    »هـمـه كـار او دانـ

)ب33:همان(

:ويدو دربارة غازان خان مي گ

ارـــخان بود يـادگكه او را غـزانهزار آفريـن بر چنــان شهـريــار    «

ر كـغـزان دفـــن را صـكه آمد دلش در ديـف     ـخـانِ دريــا دلِ ابـ

ريــنــان آفـز جان بر خداي جهريــن     ـسزد گر كنـم هر زمــان آف

»ـردــكه شـاهي بدو داد كو داد ككرد     ادـكه خلق جهان را بديــن ش

)الف34: همان(

از جملـه آنجـا كـه    . شـود يِ شهنامة چنگيزي به الگوهاي ايراني در مـوارد ديگـري نيـز ديـده مـي     تأس

:گويدمي

»ـرــسنهـــاد آن كلاه كيـــاني زجسته كمــر ــنهـــاد از ميــان خ«

)الف89: همان(

ي هـا هاي تاريخي مغـول بـا شخصـيت   انگاري و مقايسة شخصيتين در مواردي به يكيكاشاني همچن

: پردازدشاهنامة فردوسي مي

»نبـودست شـاهي چو چنگيزخانز عهد كيـومرث تا ايـن زمـان « 

ــان( )ب31: همـ
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ده شـــدي « اگر رستـم زال زنـ

»ك بللك يك نامـدار مد درآن م

ام اوكه گر ســام بودي در ايـــّ 

»مر او را دريــن جنگ بنده شدي

)الـف 30: همان(

ـام آن كـامـكــار  كجا بد تمـور نـ

ــام او   ـدام خــود نـ »نوشتي بر انـ

)الـف 98: همان(

دارد وتوجـه د نيـز  او همچون فردوسي به عبرت آموزي از رخدادهاي تاريخي مورد بحـث خـو  

در «يـا  ) الـف 96: همـان (»الموعظـه فـي «او ذيل عناويني چـون  .كنداعتباري دنيا تأكيد ميويژه بر بيبه

پـس از روايـت   ،از جمله. گذاردهايي را به نمايش ميسنجيچنين نكته) الف140: همان(»...موعظه و

:سرايدخوارزمشاه در جزيرة آبسكون چنين ميمحمدمرگ سلطان 

نيا و باقي حالاتصيحه و المذمه الدالموعظه و النّفي«

ــالي ز حـــال تبـــاه     دلا چنـد نـ

كه از شـرق تــا غـرب بـود آنِ او   

بگرديــد كارش بـه انــدك زمـان   

...............................................

بيــا تـا ز چــرخ فلـك بگـذريم   

ــود   كه  شــاهيِ آن جـاودانــي بـ

يكـي يـاد كـن حـال خـوارزمشــاه 

ود در تــحت فرمــــان او  فلــك بـ

چنان شد كه خوشدل نبد يك زمـان 

.................................................

ـه اـني بـ ـش جهـ دانـ ــمبـ دست آوريـ

ــود   اد فـاني بـ »نه چون ايــن غم آبـ

)الــف109- ب109: مــانه(

پديده هاي طبيعـي در اثنـاي   استفاده ازفضاسازي باهمچون فردوسي ازبالاخره آنكه كاشاني نيز

مصـر از جلـوي سـپاهيان    از جمله پس از گزارش متواري شدن لشـكر سـلطانِ  .حكايات غافل نيست

:دهدمطلب را با اين دو بيت پايان مي،خانغازان

روذبه قمُري همي گفت روزي تشاخ سرو      شنيدم كه در باغ بر«

»پديـد آيـد آخر كه هر دو زنيمكه با باز گر لاف مردي زنيــم     

)ب316: كاشاني،پيشين(
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التوّاريخشهنامة چنگيزي و جامع:2- 1

التّـواريخ  امعطور كه پيشتر اشاره شد به تصريح كاشاني متن اساسِ او در سرايش اين منظومـه، ج ـ همان

مقايسـة مطالـب   التّـواريخ، تر بودن شهنامة چنگيزي نسبت به جامعبا در نظر گرفتن خلاصه.بوده است

 ـالتوّاريخ نشانمنظومه با همان مطالب در جامع دهندة سعي ناظم در تبعي از نكـات اصـلي   اكثري ت حـد

التّـواريخ  در جـامع » قنقلـي «م تـوان بـه مطالـب مربـوط بـه قـو      براي مثال مي.متن تاريخي منثور است

)اشـاره كـرد  ) الف9: كاشاني،پيشين(كاشاني با همين مبحث در منظومة ) 52- 1/53: 1373ين،رشيدالد.

گرفتن شاه چنگيزخان اتـرار را و قتـل و غـارت كـردن و شـرح      «طور است ابيات آن ذيل عنوان همين

حكايت وصول چنگيزخان به شـهر اتـرار   «التوّاريخ دربا مطالب جامع) الف94- ب95: همان(»حالات

). 488- 1/490: 1373ين،رشيدالد(» و استخلاص آن بر دست لشكر مغول

خـان  التّـواريخ اسـت كـه غـازان    اي منظوم از جـامع بدين ترتيب شهنامة چنگيزي در واقع خلاصه

خوانـدن كتـاب   اي بـراي  احتمالاً با اين هدف دستور سرودن آن را داده كه كساني كه مجال و حوصـله 

بـا تـاريخ عمـومي    ، آن» ملخصّ منظـوم «بينند، با مطالعة التوّاريخ را در خود نميجامع» علمي و عظيم«

). 600: 1370مرتضوي، (قوم مغول آشنايي يابند

.شـود ها ديـده مـي  هايي هم بين آنتفاوتاماالتوّاريخ قطعي است، با اينكه پيروي كاشاني از جامع

هـا در  ايـن بيليـك  . را نيز آورده استاو هاي دالدين درگزارش مرگ چنگيزخان، بيليكبراي نمونه رشي

مـورد از  تنهـا دوازده امـا ، )581- 1/591: 1373ين،رشـيدالد (وهشت مورد هستندالتوّاريخ بيستجامع

هـا متن بيليـك ةهمچنين مقايس). ب126- ب131: كاشاني،پيشين(آنها در شهنامة چنگيزي آمده است

131: همـان (كه در منظومه نقـل شـده   » بيليك دهم«براي مثال . دهدهايي را نشان ميتفاوت،در دو اثر

مــوارد ديگـري نيـز در منظومـه وجـود دارد كــه در     .التّـواريخ نيامـده اسـت   در جـامع ) ب130- الـف 

احتمـالاً  –- از جمله توصيفي است كه كاشاني از جزئيات عمارت غـازان . شودالتواريخ ديده نميجامع

:الدين آورده استگويد اين توصيف را به اشارة خواجه رشيدكاشاني مي.آورده است- شنب غازان

كـنـون مـن بــه ارشـاد خواجـه رشيــد     «

ـــرم   ـــدل و كـ ـــد ع ــان خداون ــزان خ غ

ـــد  ـــم مفي ـــت خواه يكــي داســتان گف

ــت آي ــه برداش ـــم ك ــل و ستـ ـــن بخ ـي
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ـــز  ـــام و تبريــ ـــه در ش ـــي قب ـــرديك ك

...................................................... ............

درو چــــوب و تختــه هـــزاران هــزار   

ـــد    ـــواري كنن ـــران استـ ـــه ب ــه تكيــ ك

..................................................................

ـــون  ـــونه گــ ـــت گـ ـــل آلـ ــه جرثقيـ ب

ـــمام   ــردد تـ ــه گ ــان قب ــيش ك ــو زان پ چ

ـــه   ــد درون خان ــه گنب ـــند] اي[ب سـاختـ

شـمعي برافـروختـــند  به هـر گـــوشه  

ـــته    ـــن درآويــخـــ ـــل زريــ قنـــاديـ

ـــّ ـــاج مرب ــوب و سـ ــد از چ ــي مرق ع يك

ـــرص ـــه زر               مـ ـــرقّ بـ ـــه در و مـغـ ع بـ

كز آنسـان نـه كسـري نـه پرويـز كــرد      

................................................................

ـــار  ـــادان كـــ ـــد اوســتـ ـــه بدنـ ببست

كــاري كننــدچــو از هــر طــرف خــورده

..................................................................

همــي بـــرد بـــر ســقف او رهنمـــــون

ـــسلام غـــزان خــــان روان شــد بدارالـ

ـــد  ـــشتش بپــرداختــنـــ ـــان بهـ بسـ

شب و روز عنبـــر همـــي سوختنـــد   

در و لعــــل و گوهـــر درو ريـــختــــه

ـــاج    ـــد تـــ ـــراي خــداون ـــاده ب نهـ

»تـر نديد است كـس روضـه زان خـوب   

)ب321- الـف 322: همان(

دليـل  ظـاهراً .رعايت نشده استكاملرطوالتوّاريخ بههمچنين در شهنامة چنگيزي ترتيب مباحث جامع

بـه  ، درعـوض .تر بودن رويدادها دراين منظومه نسبت به اثـر رشـيدالدين اسـت   خلاصهاصلي اين امر

 ـرسد در منظومه، ارتباط و پيوستگي مطالب بيشتر از جامعنظر مي كـه رشـيدالدين   واريخ باشـد؛ چـرا  التّ

: 1373ين،رشـيدالد (ا را بـه بعـد موكـول كـرده اسـت     وار آورده و تفصـيل آنه ـ گاهي مطالب را اشـاره 

روي بـه  جـا آمـده و حاشـيه   هر مبحث معمولا به صورت يـك ي ، حال آنكه در شهنامة چنگيز)1/105

). الف205: كاشاني، همان(شودندرت ديده مي

توان گفت اگرچه در زمينة تاريخ عمـومي قـوم مغـول و آگـاهي از پيشـينة      بندي ميدر يك جمع

نظير در ميان منـابع فارسـي   التوّاريخ منبعي بيخان، جامعخي مغولان و تاريخ ايلخانان تا عصر غازانتاري

هـايي مختصـر، بيشـتر از جهـت     هـا و گـاه تـازگي   شهنامة چنگيزي نيز ضمن داشتن تفـاوت امااست، 

گويـد كـه مرتضـوي مـي    طـور در واقع همان.استتوجهشناسي و كاركرد اجتماعي آن قابل مخاطب
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اي از القاب و اسـماء ثقيـل   هاي كهن مغول را با حذف پارهالدين كاشاني موفقّ شده است افسانهشمس«

       اي نيســتند، بـه رشـتة نظـم بكشــد   ن فايـده كـه در هـر حـال بـراي خواننــدة ايرانـي منظومـه متضـم«

). 615- 616: 1370مرتضوي،(

)   چنگيزنامه(نامة احمد تبريزيشهنشاه- 2

صـاحب  ،الظنّـون آمـده  خين قرن هشتم هجري بنابر آنچه كه در كشـف تبريزي از مورمدمحاحمد بن 

وي همچنـين صــاحب  ). 1/279:ق1419كاتــب چلبـي، ( النّـوادر بـوده اسـت   كتـابي بـا عنـوان تــاريخ   

هجـري بـه   738است كه تاريخ مغولان را از عهد يافث بن نوح تـا سـال   4نامهشهنشاهاي به نام منظومه

.)32: 1314تربيت،(عيد ايلخاني به نظم كشيده استنام ابوس

و ) 1370:557مرتضـوي (نامه در بحر متقارب و به سبك شاهنامة فردوسـي سـروده شـده   شهنشاه

:سرودن آن كه از قرار معلوم به امر سلطان ابوسعيد ايلخاني بوده، هشت سال به طول انجاميده است

يــدــپروران بركشميان سخــنعيـد       ــمرا پادشـاه جهــان بوس«

....................................................              ...................................................

نماند سخـن] و[ز ما كس نماند كن      ــــمرا گفت بشتاب كاري ب

»تـانديشه داننده هسمكن هيچبگو سرگذشتي كه داري بدست     

)ب132: 2780.تبريزي، ن خ(

پـس از آن كـه ايـن    امـا تنها نسخة موجود از اين منظومه قبلاً در كتابخانة كنت دو گوبينو موجود بوده، 

). 147- 148: 1351بـراون، (فروخته شد، به تصرف موزة بريتانيا درآمـده اسـت  . م1885كتابخانه درسال 

همراه با سه منظومة ديگر و در قالب يـك مجموعـه در كتابخانـة مـوزة     عكسي از اين نسخه كه اكنون

ت علمي گروه تـاريخ دانشـگاه فردوسـي    أعضو هي،پورتقي ايمانمحمدت دكتر به هم،بريتانيا قراردارد

بـرگ  243چهـار منظومـه در   مجموعه شـامل .در اختيار نگارندگان اين مقاله قرار گرفته است5،مشهد

كـرده  كتابـت  آن را ق 800رجب سـال  14در تاريخ ،ن سعيد بن سعدالحافظ القاريبمحمداست كه 

در » فهرسـت كتـاب  «هاي موجود در اين مجموعه براسـاس مطلبـي كـه بـاعنوان     اسامي منظومه. است

نامه از منظومات حكـيم  گرشاسپ«: ابتداي آن آمده و احتمالاً بعدها به آن افزوده شده، از اين قرار است
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نامـه از  كتـاب كـوش  «، »نامه از منظومات حكيم آذريبهمن«، »چنگيزنامه از منظومات احمدي«، »اسدي

و » چنگيزنامـه «نامـه بـا عنـوان    در ايـن فهرسـت شهنشـاه   ).الـف 1: تبريزي، پيشين( »منظومات آذري

از نامـه ناميـده و   آن را شهنشـاه اين در حالي است كه ناظم خـود .ذكر شده است» احمدي«سرايندة آن 

:خود با نام احمد ياد كرده است

ــام شـهــنـشــاه روي زميـــنشهــنـشاهنامـه نـهـــم نـام ايــن    « »بـه نـ

)ب42: همان( 

:و دربارة مدت زمان سرودن آن مي گويد

»گـر احمـــد بنالـد كــه گـويـــد منالوگو شد مرا هشت سال     درين گفت«

)ب132: همان(

الكتـاب الموسـوم   تـم «: نامـه بـا عبـارت   كاتب نسخه نيز در پايـان قسـمت مربـوط بـه شاهنشـاه     

رفتـه  به كاربه متفاوت بودن خطتوجهبا ). ب132: همان(همين نام را تأييد كرده است» بشاهنشاهنامه

شـخص  كتـاب را  رسد فهرسـت شده ، به نظر ميبا آن نوشته» فهرست كتاب«با خطي كه ،منظومهدر

بــه هـرروي ايــن  . ديگـري بـه نســخه افـزوده و عنــوان چنگيزنامـه را او بــه ايـن منظومــه داده اسـت      

نويســـي باعـــث شـــده كـــه ايـــن منظومـــه در كتابخانـــة مـــوزة بريتانيـــا بـــا عنـــوان  فهرســـت

.ثبت شود) Chingiznameh(چنگيزنامه

. يابـد پايان مـي 132رگ شروع شده و در ب41نامه در مجموعة يادشده از برگ بخش مربوط به شهنشاه

هـاي ديگـر ايـن مجموعـه مصـور اسـت و بـه تناسـب برخـي موضـوعات،           اين اثرنيز همانند منظومه

نامه شامل نود بـرگ و هـر صـفحه از آن    متن شهنشاه.شودهايي به سبك مينياتور در آن ديده مينقاشي

هـا  ه ابيـات در آن ر نسخه و صـفحاتي ك ـ صفحات مصو.است) درسه ستون( شامل حدود يكصد بيت

.به صورت مورب آمده، از اين قاعده مستثني هستند

با اين وجـود كسـاني كـه پيرامـون ايـن منظومـه       .نامه شامل حدود شانزده هزار بيت استشهنشاه

: 1363؛ صـفا، 147: 1351بـراون، (اندآن را مشتمل بر هجده هزار بيت دانسته، انددست دادهلاعاتي بهاطّ

به عدم تصريح ناظم يا كاتب دراين مـورد، ايـن رقـم احتمـالاً بـا احتسـاب       توجهبا اام، )1/326ب/ 3
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و بـدون در نظـر گـرفتن    ،يعنـي همـان يكصـد بيـت    ،هـا ها و ابيات موجود در بيشتر برگتعداد برگ

.شوند، تخمين زده شده استصفحات مصور و آنهايي كه ابيات كمتري را شامل مي

اي كه كاتـب چلبـي بـه اثـر گمنـام و ظـاهراً مفقـود وي        ريزي جز اشارهتبمحمددربارة احمد بن 

طريـق از.، اطـلاع ديگـري وجـود نـدارد    )1/279:م1419كاتـب چلبـي،  (كـرده » النّـوادر تـاريخ « يعني

.آيددست نميلاع چنداني دربارة شرح حال وي بهنامه نيز اطّشهنشاه

گراييو ايرانسراييپارسي: نامه و شاهنامة فردوسيشهنشاه:1- 2

و سـتايش خلفـاي   ) ص(نامه هم مطابق معمول  با ستايش خداوند و نعـت پيـامبر اسـلام   شهنشاه

بـه پنـد و انـدرز    تبريـزي سـپس چنـد بيـت    احمـد ).ب41: نتبريزي،پيشـي (راشدين آغاز مي شـود 

دگـار  اعتبـاري دنيـا، راز جـاودانگي را در بـه يا    خوانندگان اختصاص داده و ضمن سخن گفـتن از بـي  

بدين ترتيب او خوانندگان را از يكي از انگيـزه هـاي خـويش    .گذاشتن داستاني از خويش دانسته است

كـه  كنـد  خود نيز تأكيد مـي در باب تازگي اثراو.كندميآگاهاي در تاريخ مغول در پديد آوردن منظومه

: همـان (ا بـه انجـام برسـاند   خواهد برخلاف ديگران تنها با استفاده از واژگان پارسي دري اين كار رمي

).الف42

- ازدليـل نـام  » الثرّاهنامه به نام شاهنشاه اعظم ابوسعيد طابة شاهنشاهدر تسمي«ناظم در ادامه و ذيل 

گذاري منظومة خود سخن گفته و ابياتي را در سـتايش ممـدوح خـويش، سـلطان ابوسـعيد ايلخـاني،       

.ه نسبت به شهنامة چنگيزي مدح كمتري وجـود دارد با اين همه در مجموع در اين منظوم. آورده است

) ع(تبريزي پس از اين مقدمات وارد مبحث اصلي خود شده و تاريخ مغول را از زمان يافث پسـر نـوح  

). ب42: همان(آيد، شروع كرده استجد اعلاي مغولان به شمار مي،كه طبق يك روايت

اي قوم مغول آشـكار  مان آغاز روايت تاريخ افسانههمة فردوسي ازشاهنااز نامهشهنشاهپذيريتأثير

نگـاهي بـه   اي قـوم مغـول، نـيم   هاي افسانهاز جمله آنكه در ضمن حكايات مربوط به شخصيت.است

:گويدمثلاً در مورد يافث مي. اي و تاريخي قوم ايراني در شاهنامة فردوسي داردهاي افسانهشخصيت

»جهان را كيــومـرث و جـمـشيـد بـودجهانگير چون ماه و خورشيد بود     «

)جاهمان(
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بـراي  .هاي تاريخي مغول نيز اين تأثيرپذيري و هماننـدانگاري مشـهود اسـت   في شخصيتدر معرّ

:گويدگونه مياين،مثال به هنگام روايت حادثة مرگ چنگيزخان

اردواننه خــاقـان نه داراب و نه نگيزخان ماند و نه اوكخان       چنه «

»نه دستان بماند و نه خسرو نه نيوكجا رفت ميلاد و گرگين و گيو  

)الف69: همان(

رسد تبريزي در مقايسه با كاشاني به گـزارش تـاريخ روايـي متقـدم مغـولان دلبسـتگي       به نظر مي

افـه ابـراز   لفّباب منشـاء مغـولان، در   هاي عجيب درچنانكه گاهي در بيان داستان.دهدكمتري نشان مي

اي داشـت كـه تبريـزي در زمانـه    توجـه بايـد  .داندراويان ميتوجهترديد كرده و ناباورانه بودن آنها را م

هلاكـويي در ايـران   - ت چنگيزيسرود كه گرچه هنوز حكومت ايلخاني و مشروعيشاهنامة خود را مي

در چنـين  .سـپري مـي كـرد   درعين حال اين حكومت دوران ضعف و انحطاط خـود را اماحاكم بود، 

بـراي  .هايي را در بيان او از تاريخ مغولان در مقايسه بـا كاشـاني ديـد   توان تفاوتشرايطي است كه مي

:دهدگونه ترديد نشان ميقوا از نور، ايندار شدن آلانرمثال در روايت داستان با

د    مرا نيست تاوان چنين گفته« دـن كــردهبريــن نازنيــن آفريـانـ انـ

د         »كه يك رويه از پشت ماه و خورندمغـل را نگر مــردم ديگـــرنـ

)الف45: همان(

وايـت شـده كـه گـويي     اي رگونـه اين در حالي است كه در تاريخ منظوم كاشاني همين داستان به

:ناظم خود به آن باور تام دارد

»ـوـــشنيدم من ايـن داستان نكگو   ز راوي روشن دل راست«

)ب16: كاشاني،پيشين(

تـر از  كوشـد هـر چـه سـريع    قـوا مـي  نبا چنين نگرشي است كه تبريزي پـس از بيـان افسـانة آلا   

:رويدادهاي دوران پيش از ظهور چنگيزخان عبور كرده و به تاريخ او و جانشينانش بپردازد

»پناهيــروز گيتـــشـهنشـاه پيـببايد شدن زود بر جنگ شاه «

)الف45: تبريزي، پيشين(

:آوردچنين عذر مياينو براي نپرداختن به رويدادهاي مربوط به اجداد چنگيز 
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»اهـــهراسيدم از گردش مهر و متم ندارم گناه    ــها نگفــآنگر«

)جاهمان(

او .ت او مـي پـردازد  امانسخه با بيان تولدّ چنگيـز، بـه تـاريخ زنـدگاني و اقـد     46تبريزي از برگ 

را بـا رويـدادهاي دو   سپس بخش اصلي كار را به تاريخ سلسلة ايلخاني در ايران اختصـاص داده و آن 

نظـم تـاريخ ايـن دو سـال     .به پايان مي برد) قه736- 738(سال نخست پس از مرگ ابوسعيد ايلخاني

تـرين و هاي تاريخي، مهـم كه دورة جنگ قدرت بر سر ميراث ايلخانان است، از نظر دربرداشتن آگاهي

- پايان يافتن آثار بزرگـي چـون جـامع   به توجهكه با چرا.آيدنامه به شمار ميترين قسمت شهنشاهتازه

، بـراي رويـدادهاي ايـن    )حكومـت ابوسـعيد  تـا (اف، تاريخ وص)خانتا پايان حكومت غازان(التوّاريخ

.شويمرو ميها با نوعي از كمبود منابع روبهسال

بـت  نامه را به تقليد از شاهنامة فردوسي و شـايد در رقا كه احمد تبريزي نيز شهنشاهآيدچنين برمي

همـين چـارچوب قابـل    درتأكيد او بر استفادة صرف از واژگان فارسـي دري نيـز  .با وي سروده است

اي جلـوه هـاي فردوسـي  اش در مقابل سرودهيق منظومهكرد از اين طراو احتمالاً گمان مي.توجيه است

 ـ،در همين مورد او در پايان منظومه از اين كه جز اسامي خاص.خواهد يافت اژة تـازي را   ي يـك و حتّ

:كندكار نبرده، چنين ابراز خرسندي ميبه

نگه چون كند كس به بازي درويكي نيست جز نام تــازي درو   «

»كه باشد كه نامي بمــاند ز منز انديشه فرسوده شد جان و تن   

)ب132: همان(

امـا نامه از نظر وزانت شعر در رقابت با فردوسي موفق نبوده است، اگرچه به طور قطع سرايندة شهنشاه

است؛ چرا كه او در روزگاري مصمم بـه ايـن كـار    توجههاي فارسي درخور اقدام او در استفاده از واژه

مغـولي  - هـا و اصـطلاحات تركـي    يـژه واژه وهاي بيگانه بهنويسي و استفاده از واژهشده بوده كه مغلق

اي است كه دريك تلمـيح قرآنـي از عصـاي موسـي بـا      گونهتبريزي در اين زمينه بهاصرار.مرسوم بود

:كندياد مي» پاچوب«عنوان

»پا اژدهاز موسي شود چوبچه انديشه شير ژيان يار ما«

)الف131: همان(
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كه پيشتر بـدان  ) ق730- 738:هشت سال(نامهي شدن سرايش شهنشاهدلايل طولاناحتمالاً يكي از

او افتخار خود در اين مـورد را چنـين بـر زبـان     .نويسي بوده استاشاره شد، همين اصرار او بر پارسي

:آوردمي

ه از خـراســـان زميــــنين     ــمـرا خــاك پاك و سخـن اين چن ز تبريــز نـ

»چنيـن پــارسي كس نگفتست پـاكـاله زين آب و خاك       از آن كـوه و كـوم

)ب132: همان(

نامه با منابع تاريخي عصر مغولمقايسة محتواي شهنشاه:2- 2

كـه گويـد اي دو پهلـو مـي  نامه به عنوان يك منبع تاريخي به شـيوه نشاهت شهادوارد براون دربارة اهمي

اي نيست، چه از نظر تاريخي و چه به لحاظ شعري حاوي امتياز خاصـام  ت مـورد مطالعـه و   اگر به دقّ

: 1351بـراون، (دسـت خواهـد آمـد   لاعات مفيدي دربارة تاريخ عصر مغول از آن بهاطّ،تجزيه قرار گيرد

بيانگر اين نكته اسـت كـه   ،ايسة اجمالي اين منظومه با ساير متون  شناخته شدة اين دورهمق).147- 148

الـدين كاشـاني   از جمله تاريخ منظوم شمس،هاي اين دورهنامه برخلاف برخي ديگر از منظومهشهنشاه

با وجـود ايـن ممكـن اسـت تبريـزي پـيش از نظـم        .غازان نامه، صورت منظوم اثري خاص نيستيا

- شـايد هـم كتـاب تـاريخ    .ه كـرده باشـد  تهي،نامه، متني منثور از آنچه كه در صدد نظم آن بودهاهشهنش

همـين  ) 1/279:ق1419كاتـب چلبـي،  (الظنّون به احمد تبريـزي منسـوب اسـت   النوّادري كه در كشف

. صورت منثور بوده باشد

ود كـه گـاه اطلاعـات موجـود در     شمينامه به ساير منابع تاريخي ازآنجا نيز معلوم وابسته نبودن شهنشاه

تـوان در روايـت نقـش و    اي از اين تفـاوت را مـي  نمونه.باشدهايي ميها و افزودهآن مشتمل بر تازگي

.سرنوشت  قراچه يكي از فرماندهان سپاه خوارزمشاه در جريان واقعة اترار ديد

انـد،  يل بيشـتري توضـيح داده  كه دراين باره بـا تفص ـ التوّاريخجامعجويني وتاريخ جهانگشايدر 

.خوارزمشاه، قراچه را با ده هزار سوار به كمـك غايرخـان حـاكم اتـرار فرسـتاد     محمدآمده كه سلطان 

هنگامي كه عرصـه بـر محصـورين تنـگ شـد، قراچـه بـه        ،شهرةبرطبق اين روايت در جريان محاصر

عام كـاروان تجـاري   د را به جهت قتلغايرخان به دليل اين كه خو.غايرخان پيشنهاد كرد تا تسليم شوند
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دانست، با اين توجيه كه تسليم شدن بـه معنـاي بـي   ها ميب همة مصيبتاعزامي از سوي چنگيز مسب -

سـرانجام قراچـه شـبانه    .وفايي نسبت به خوارزمشاه و كاري ناشايست است، با قراچـه مخالفـت كـرد   

،نعمـت خـويش  ن استدلال كـه كسـي كـه از ولـي    مغولان با اياماخود را به سپاهيان مغول تسليم كرد، 

؛ 64- 1/65: 1329جــويني،(يعنــي خوارزمشــاه روي گردانــده، شايســتة اعتمــاد نيســت، او را كشــتند 

اف نيز از بيرون رفتن قراچـه از شـهر و كشـته شـدن او و همراهـانش      وص). 1/489: 1373رشيدالدين،

در نامـه اين درحالي است كـه شهنشـاه  ).564: 1338الحضره، افوص(گويد دست مغولان سخن ميبه

غايرخـان را  ،جـا همهاين توضيح كه اوبا.دهداين مورد از حملة قراچه و سپاهيانش به مغولان خبر مي

:نامدناق ميعلي

ز خويـــــشان خــــوارزم آنجايگــــاه  «

قـــــــراچه نهـــــاده پــــــدر نـــــام او

بـــرآن شـــد كـــه از شـــهر بيـــرون رود 

ــــــداربـــرِ او شـــد و گــــــفت اي نام

ايـــم از آنـــيم زنـــده كـــه در بســـته   

ــي  ــت علـ ـــراچه ز گفـ ـــاز قــ ــاق بـ نـ

..................................................................

ــيم     ــد ب ــا چن ــت ت ــود گف ــاران خ ــه ي ب

ـــرون     ــم بـ ـــام رانـ ــه ناكــ ــرآنم كـ بـ

خــواب و خــورگفــت بــيزهرگونــه مــي

ــس راز   ــت ك ــه[ندانس ـــود ] ك ــاه بـ بيگ

ــپاهي رو ــيش او ســ ــس و پــ ان در بــ

ــــد     ـــاز مانـ ــت بيگــاه در ب ــو او رف چ

..................................................................

ـــزادگان را ز دو  ــواران و شهــــ رســــ

ــپاه    ــران سـ ــود از سـ ــرد بـ ــي مـ يكـ

پــــر از بانـــــگ و زاري در و بــــام او

ــي ــون رود علـ ــو چـ ــد كـ ــاق تنديـ نـ

ــي  ــرا مــ ــاچــ ــتواريگشــ ي در اســ

ايـم مكن خسـته مـا را كـه خـود خسـته     

ــداز  ــد روان در گـ ــه آمـ ـــوي خانـ سـ

..................................................................

جگر گشته پـر خـون و دل شـد دو نـيم    

ـــون  ــك مشــت خ نخــواهم ز ســالار ي

درآمـــد بـــهدر شهـــــر بگشــــــود و

ـــــود پـــي او گرفـــت آنكـــه آگـــاه بـ

سراســر هـــــمه بنــده و خــويش او   

خــوار رانـــدســـوي جنگجويــان خــون

..................................................................

ــد آ  ــوش آمـ ــه گـ ــتوربـ ــاي سـ واز پـ
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بخــــشســــپاه جهــــانگير و ديهيـــــم

ــــد ســـوي ســـپاه     دنـ گرفتنـــد و رانـ

قراچــه بــه يــك زخــم افتــاد و مــرد     

آگهــــيچــــو شــــهزادگان را ز كــــار

ــاز ب ــود بــ ـــسته در بــ ــد آهــــ راندنــ

ــد ــد و كردنـ ـــشدويدنـ آهنـــگ رخـ

ــير از ــيدند شمشـــ ــاهكشـــ آوردگـــ

بـرد چو لالــه شـده خــون و  بـر بـاد     

ــي    ــت روز بهـ ــب گشـ ـــدادند شـ بـ

ـــدل ـ ــاز بـ ــاراج بـ ــد تـ ــواه كردنـ »خـ

)الــف60:تبريـزي، پيشــين (

انديشـة شـبيخون   قراچه خود را تسليم نكـرد، بلكـه در   ،نامهبدين ترتيب براساس روايت شهنشاه

زدن به سپاه مغول بود و در ميدان رزم كشته شد و اين اقدام او موجب شد تا دروازة اترار بـاز مانـده و   

نامـه همچنـين بـيش از سـاير متـون      در شهنشـاه . كننـد آنجا شده، شهر را تسخيرراحتي واردمغولان به

.شده اسـت توجهادهاي مربوط به وي الدين خوارزمشاه و رويدسلطان جلالعصر ايلخانان بهتاريخي

.ض آن شـده انـد  از جملة اينها وقايعي است كه در هندوستان بر وي گذشته و منابع تاريخي كمتر متعرّ

را توجـه او ايـن  .ي خاص داشته اسـت توجهالدين رسد تبريزي به سلطان جلالحال به نظر ميدرعين

:مي دهداين چنين نشان،اش به سلطاندر نخستين اشاره

ـــود  « ــون او دلاور نبــ ــه چـ ــري كـ دليـ

ــي   ـــن تنـ ـــي تهـمتـ ـــدون فروغـ فريــ

ــتان او  ــته مســ ــير نرگشــ ـــه شــ همــ

ــا وزال   ـــد برنــ ـــازو خداونــ ــه بــ بــ

ــار اوســـت  ــر هســـت پيكـ ــردي اگـ نبـ

ـــود  ــكندر نبــ ــد سـ ـــان نباشـ نريـمــ

هلـــواني ستــــرك افكنـــيپچهــــــان 

ــتان او    ـــر دس ــه زيــ ـــم هم ــو رست چ

 ــ  ــامش ج ــگ و ن ــرّ و فرهن ــه ف لالهم

»نامــــه پـــر از كـــار اوســـتشهنشـــاه

ــان( ــف58: هم )ب57- ال

قسـمتي  ،دهدنامه اهميت مياشاره شد آنچه كه بيش از همه به محتواي تاريخي شهنشاهچنانكه پيشتر

6.ويژه حوادث پس از مرگ ابوسعيد مربوط مي شوداز آن است كه به رويدادهاي عصر زندگاني ناظم و به
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نامه به عنوان منبع حافظ ابروشهنشاه:3- 2

ذيـل  حافظ ابرو مورخ عصر تيموري از جمله كساني است كه در تـدوين تـاريخ خـود موسـوم بـه      

داشـته و  توجـه مة حمداالله مسـتوفي  ظفرناويژه به تواريخ منظوم عصر مغول بهالتوّاريخ رشيديجامع

ت كه به نظر چارلز ملويـل حـافظ ابـرو پـس از     ي ميزان وابستگي وي به اين منظومه تا حدي اسحتّ

با اين وجود همچنـان كـه ملويـل    .آن را به نام خود كرده استظفرنامهگذشت يك سده از سرايش 

از جملـه  .داردظفرنامـه تري نسبت بـه لاعات كاملدر چند مورد اطّالتوّاريخذيل جامعاشاره كرده  

ر چوپـان بـا ابوسـعيد بـه هنگـام عشـق و شـيدايي        خواجه پسر اميدر روايت چگونگي رفتار دمشق

بلكـه در  ،كه نه در ظفرنامـه دهددست ميهايي بهابوسعيد نسبت به بغداد خاتون، حافظ ابرو آگاهي

بـدون  «به نظر ملويل در ايـن مبحـث چهـارده بيـت از منظومـة تبريـزي       .شودنامه يافت ميشهنشاه

- ل داده است كه اشعار ناشـناس ديگـري كـه در ذيـل    او احتما.كار برده شده استبه» گزاريسپاس

7: 1998ملويـل،  (نامـه باشـند  نيستند نيز برگرفته از شهنشاهظفرنامهآمده و جزو ابيات التوّاريخجامع

.)10و 

حـافظ ابـرو   .دهندة درستي حـدس ملويـل اسـت   نامه نشانبررسي حاضر بر روي متن شهنشاه

ذكر سبب تغييـر مـزاج سـلطان ابوسـعيد بـر چوپـان و       «نوان علاوه بر چهارده بيت مذكور كه ذيل ع

تبريـزي،  :مقايسه شود با(نامه نقل كرده بدون ذكر منبع از شهنشاه) 163: 1350حافظ ابرو،(»چوپانيان

از ،ويژه در اخبار مربوط بـه خانـدان اميـر چوپـان    در جاهاي ديگر نيز به،)ب122- الف123: پيشين

- ب121: تبريـزي، پيشـين  :؛ مقايسه شود بـا 161و123: 1350ظ ابرو، حاف(اين اثر سود جسته است

). الف 118

نتيجه

عصـري ممتـاز بـه شـمار     ،دورة مغول در تاريخ ايران از جهت احياي شاهنامة فردوسي و تقليـد از آن 

 ـ  بيشتر به شاهنامة فردوسي كه در زمينـه توجهعلاوه بر .آيدمي ة نسـخه هـايي مثـل تهي  د و هـاي متعـد
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هـاي  شود، در اين دوره سـرودن شـاهنامه  گر ميگيري از مضامين آن در متون تاريخي و ادبي جلوههرهب

عـلاوه  . ميـان آورد سرايي در اين عصر بـه توان سخن از نهضت شاهنامهچنانكه مي.جديد نيز رايج شد

نامـة نـوري   هاي چاپ شدة مربوط به اين عصر همچون ظفرنامة حمداالله مسـتوفي و غـازان  بر شاهنامه

و بررسـي  معرفّـي كـه  اسـت  هاي ديگر اين عصر نيـز در دسـت   ي از شاهنامهاژدري، چند نسخة خطّ

 ـ نسـخه . كنـد سرايي در اين دوران كمـك مـي  پيرامون آنها به شناخت بهتر حركت شاهنامه ي هـاي خطّ

محتـواي  .انـد هنامه اثر احمد تبريزي از اين جمل ـهالدين كاشاني و شهنشاشهنامة چنگيزي سرودة شمس

تر تاريخ ادبي ايـن دوران و هـم بـراي بازسـازي بعضـي از      اين دو شاهنامه، هم از جهت بررسي عميق

ل ضمن نشان دادن عنايت ويـژه بـه فردوسـي و    در مورد او.دارداهميترويدادهاي تاريخي اين زمان 

هـا ديـده   ر ايـن شـاهنامه  سرايي ايراني، شواهدي عيني از احياي روح ايرانـي و زبـان فارسـي د   حماسه

هاي مربـوط بـه تـاريخ ايـران در     اي از آگاهيتوان به تكميل يا تصحيح پارهشود و در مورد دوم ميمي

.اين عصر پر حادثه نائل شد

يادداشت ها

نيز شهرت » تاريخ سريّ سلسلة يوآن«و» زندگاني چنگيزخان«تاريخ سريّ به نام هاي ديگري چون –1

)17: 2001اونون، (يافته است

مقالـه بـه   ةدر ادام ـنامه همچنين شهنشاهامة چنگيزي ودراستنساخ متن نسخة شهن. »دادگر«در اصل -2

مانند بوذ (» د«به » ذ«، »گ«به » ك«جا بنابر اين در همه.قرائت و نگارش امروزي عمل شده استةشيو

يـا  » بهنگـام «بـه جـاي   » هنگـام به«مانند (همچنين است از جهت جدانويسي .تبديل شده است) به بود

.»جفتست«به جاي » جفت است«

»آنكه«در اصل هر-3

سرودة فردي به نام » نامهشاهنشاه«يكي .اندكم دو منظومة ديگر نيز با همين نام شناخته شدهدست-4

ن اي از آخوارزمشاه كه نسخهمحمدپاييزي نسوي در شرح رويدادهاي دورة فرمانروايي سلطان محمد
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هـاي عبـاس ميـرزاي    خـان صـباي كاشـاني در بـاب جنـگ     ديگري توسط فتحعلـي .جا نمانده استبه

).186-7: 1386خالقي مطلق، (قاجار

.دارندنويسندگان مقاله مراتب سپاس خويش را به ايشان تقديم مي-5

ت براي آشنايي بـا  -6 خـي،  فرّ:نامـه بـه مثابـة يـك منبـع مهـم تـاريخي نگـاه شـود بـه          شهنشـاه اهميـ

ات نامه كارشناسي ارشد تـاريخ ايـران اسـلامي، دانشـكده     ، پايان»ايلخانان رقيب«، )1389(فاطمه وادبيـ

.علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد
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كتابنامه

ةوزار: طهـران .الكـاظم محمدتحقيق .الالقابالآداب في معجممعجم.)ق1414(. الرزّاقالدين عبدالفوطي،كمالابن

.و الارشادالاسلاميةفالاثقا

. بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران.رضازاده شفقةترجم.فارسيادبياتتاريخ .)1356(. اته، هرمان

.يزدان: تهران.سرو سايه فكن.)1387(. عليمحمداسلامي ندوشن، 

.ياد فرهنگ ايرانبن: تهران.كريم كشاورزةترجم.نامهتركستان.)1352(.)واسيلي ولاديميرويچ(و.بارتولد، و

مؤسسه مطبوعاتي علمي]: تهران[.به كوشش همايون شهيدي.مي هروياماديوان كامل .)1344(. مي هروياما

.ابن سينا: تهران.اصغر حكمتعليةترجم.از سعدي تا جامي.)1351(. براون، ادوارد

.توس: تهران.هشت مقاله در زمينة تاريخ.)1352(. بياني، شيرين

.بريتانياةموزةكتابخان.2780خطي شمارةةنسخ.»نامهشهنشاه«.زي، احمدتبري

.مطبعه مجلس: تهران.دانشمندان آذربايجان.)1314(. عليمحمدتربيت، 

بنگـاه  : تهـران .شـيرين بيـاني  ةترجم ـ.)فئوداليسم خانه به دوشـي (نظام اجتماعي مغول.)1345(. تسف، ولاديمير

.ترجمه و نشر كتاب

مطبعـه  : ليـدن .قزوينـي ابعبدالوهمحمد بن تصحيح .تاريخ جهانگشاي.)1329(. علاءالدين عطاملكجويني، 

.بريل

: تهـران .به كوشـش خانبابـا بيـاني   .التواريخ رشيديذيل جامع.)1350(. حافظ ابرو، عبداالله بن لطف االله بهداديني

.انجمن آثار ملي

.المعارف بزرگ اسلامياةمركز دائر.)ناسي تطبيقي شعر پهلوانيپديده ش(حماسه .)1386(. خالقي مطلق، جلال

تصـحيح مـتن زيـر    .السير في اخبار افراد بشرتاريخ حبيب.)1362(. الدين حسـيني الدين بن همامخواندمير، غياث

.ي خيامشكتابفرو: تهران.دبيرسياقيمحمدنظر

تـاريخ ايـران   كارشناسـي ارشـد  پايـان نامـه  .دورة مغولنگاري منظوم درتاريخ.)1389(. آباد، جوادراشكي علي

.و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهدادبياتةدانشكد.دورة اسلامي

.دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد.انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي.)1385(. رزمجو، حسين

.البرز: تهران.روشن و مصطفي موسويمحمدتصحيح.واريخالتّجامع.)1373(. رشيدالدين فضل االله همداني
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فرهنگـي مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات    : تهـران .شناسـي هاي فردوسيسرچشمه.)1372(. امينمحمدرياحي، 

).پژوهشگاه(

.ميرك: هوستون.ايزدي در آيين پادشاهي ايران باستانةفرّ.)1383(. سودآور، ابوالعلاء

.انتشارات فردوس: تهران.در ايرانادبياتتاريخ .)1363(. االلهصفا، ذبيح

.امير كبير: تهران.سرايي در ايرانحماسه.)1333(. ـــــــــــ

ات ةدانشـكد .نامه كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلاميپايان.ايلخانان رقيب.)1389(. فرخّي فاطمه علـوم  وادبيـ

.دانشگاه فردوسي مشهد.انساني

.دارالفكر: بيروت.الجزءالثاني.نون عن اسامي كتب و الفنونالظّكشف.)ق1419(. فهكاتب چلبي، حاجي خلي

.كتابخانة مجلس شوراي اسلامي.س س585نسخة خطي شمارة .شهنامة چنگيزي.ينالدكاشاني، شمس

: تهـران .تـاليف شـيرين بيـاني   .هشت مقاله در زمينة تـاريخ .»ي مغولاننقدي بر تاريخ سرّ«.)1352(. گروسه، رنه

.توس

.چهارباغ: اصفهان.باورهاي آريائيان.)1384(. دوست، احمدمتين
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